
 

 
  

 هو العلیم

  

 مبنای لزوم فحص از مخصّص قبل از عمل به عام
  

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ 

 جلسه هفتادوششم

  

 استاد

 الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی آیت

 قدس الله سرّه

  

  

http://www.maktabevahy.org/


2 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

  

مبنای مرحوم آخوند: لزوم فحص از 
 مخصص به دلیل سیرۀ عقلاء

بحث در عمل به عام قبل از فحص از مخصِّص 
بود. مرحوم آخوند در اینجا بیانی دارند مبنی بر اینکه 
این عمل به عام قبل از فحص از مخصِّص براساس 

ت طورکلی و مسئله به  1و مبنای سیرۀ عقلائیه اس
شود بلکه لی نمیمربوط به اطراف علم اجما

کند، آن طورکلی وقتی که مولا عامی را القا میبه
مخاطب باید از مخصِّص فحص کند تا ظنّ به عدم، 
برای او پیدا شود و بر این مسئله ادعای اجماع شده 
است و بالاتر از این، حتی نفی خلاف در اینجا شده 

 2است.

                              
 .227ص  ،1کفاية الأصول، ج   1
و قد ادعی الاجماع على عدم »... همان:   2

جوازه، فضلا عن نفی الخلاف عنه، و هو كاف 

 .«فی عدم الجواز، كما لا یخفى
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مبنای دوم: لزوم فحص از مخصص به 
در اطراف علم  دلیل واقع شدن عام

 اجمالی
مطلبی که بر مبنای آخوند اشکال شده این است 
که آنچه که موجب فحص از مخصِّص است وقوع 

که علم نحویعام در اطراف علم اجمالی است، به
اجمالی در مخصِّص موجب رفع نظر از اصالةالعموم 

طور که ما در عمل به باشد بالنسبة به عام. همان
کنیم ه خلاف، به ظاهر عمل میظواهر با وجود ظنّ ب

دهیم و اصالةالظهور در اینجا مُحَکَّم و حجیّت می
 است.

در مورد عام و اصالةالعموم هم آنچه موجب رفع 
ید از اصالةالعموم است، دخول عام در اطراف علم 

لی و طبعهباشد اجمالی می نظر از ، صرفوالاّ لوخُّ
یازی به این مسئله، اصالةالعموم مُحَکَّم است و ن

 فحص از مخصِّص در مورد عام نیست.
رسد این است نظر میمطلبی که در اینجا اولًا به

که عمل به اصالةالظهور با ظنِّ به خلاف، مصادره به 
مطلوب و ادعای بلابیان است. اصالةالظهور، 
مشروط به عدم ظنّ به خلاف است. ظهور در ظرف 
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که شاید  یقُال اللٰهم الِّا أنظنّ به خلاف معنا ندارد. 
منظور از ظنّ به خلاف، شک به خلاف باشد اما در 
صورت ظنّ به خلاف، نخیر در آنجا اصلًا 

 اصالةالظهور معنا ندارد.
خاطر اینکه این دوتا ظهور با هم منافات تلمیذ: به

 دارند؟
استاد: اصلًا آن ظهور معنا ندارد. خود 
اصالةالظهور به معنایش موجب ظن است یعنی 

شود، اس موجَب ظن، اصالةالظهور منعقد میبراس
 ظنّ به خلاف دیگر در اینجا معنا ندارد.

 تلمیذ: امکان دارد دوتا ظن حاصل شود به ...
استاد: چطور ممکن است دوتا ظن پیدا شود؟! 

 ظن نیست، وهم است!
کشد یعنی دوتا حدیثی که بله به نتیجه میتلمیذ: 

با هم متظاهر هستند، همین است، این ظاهر است، 
گوییم که یکی از آنها آن هم ظاهر است ولی حالا می

 حتمی است، یکی از آنها اشتباه است...
 استاد: نه، نه، نه.

 گویند.تلمیذ: ظنّ اقتضایی را می
نّ استاد: بله، ظنّ فعلی منظور ما است نه ظ
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طوری که قبلًا عرض شد ـ یا به نصدوری ـ هما
مثال در یک حدیث بابعبارت ایشان: اقتضائی. من

واحد آیا ممکن است که شما در یک عبارت واحد 
شود. بله! آن دوتا دوتا ظن داشته باشید؟! نمی

اصالةالظهوری که در دو روایتِ مختلف هست، در 
در اینجا در رود و اشکال ندارد ولی باب تعارض می

یک عام است؛ چطور شما در عام واحد، در یک 
کنید ظهور واحد، عمل به اصالةالظهور می

که ظنّ به خلافش را هم داشته باشید؟! درصورتی
 این در اینجا معنا ندارد.

کند، خواهم بگویم که استقرار پیدا نمیتلمیذ: می
 ظهور بدْوی است.

ز این ظن، که منظور ما ااستاد: احسنت! درحالی
ظنّ بدوی نیست، همان ظنی است که ما تعبیر به ظنّ 

 آوریم و یا ظنّ استقراری است.شخصی می

 دیدگاه آیةالله حکیم
مرحوم آقای حکیم در اینجا بیانی دارند که اول 

کنیم بعد سراغ بیان بقیه بیان ایشان را عرض می
آید دست میفرمایند: آنچه که بهرویم. ایشان میمی
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است که در جایی که عام در اطراف علم اجمالی این 
باشد و داخل در اطراف علم اجمالی باشد، ما فقط 
در آنجا وجوب فحص از مخصِّص را لازم داریم والّا 
اولًابلااول نه. اگر عام از طرف مولا القا شود در اینجا 
علم اجمالی به مخصِّص داریم، این علم اجمالی به 

علم اجمالی دیگری را  کند یکمخصِّص ایجاب می
که قرین این علم اجمالی است و آن علم اجمالی به 

صنا عنها لعَثَرَنا هایی است که یک مخصِّص لو تفَحََّ

ـ به این کیفیت ـ اگر قرار باشد ما در اطراف علیها 
رسیم اگر به ها میاین علم تأمل کنیم به این مخصِّص

آن عمل  مخصِّص رسیدیم و ظفر پیدا کردیم فبها، به
کنیم اگر ظفر پیدا نکردیم آن موقع سراغ می

 رویم.اصالةالعموم می
کنیم بر اینکه این عام ما یعنی آن موقع کشف می

مخصِّص ندارد؛ ولی چون این کشف، کشف ظنی 
هست، اصالةالعموم در اینجا حاکم است و 

شود که ما در اینجا به عام اصالةالعموم موجب می
کنند این الی که ایشان مییعنی اشک عمل کنیم ـ

که این علم تفصیلی ما به ـ البته درصورتی است
مقدار آن علم اجمالی به مخصِّص باشد، یعنی در 
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شود وقتی آن علم تفصیلی برای ما موجب رفع ید می
شود که ما به اصالةالعموم تمسک کنیم و موجب می

واسطۀ علم تفصیلی که آن مقدار معلوم بالإجمال ما به
 یّن، محدّد و مبیّن شود. مع

مثال اگر علم اجمالی داشته باشیم به اینکه بابمن
تا مخصِّص در مورد این عام وجود دارد حداقل پنج

ایم، آن و در مورد تفحص ما به دوتا مخصِّص رسیده
علم اجمالی ما سر جای خود هست و هنوز منحل 
نشده است،انحلال علم اجمالی در صورتی است که 

م تفصیلی ما به مقدار همان معلومِ بالإجمال این عل
باشد؛ یعنی همان مقدار معلومِ بالإجمال را در اینجا 

 بیان کند.

 ای در باب انحلال علم اجمالیمسئله
ای در باب انحلال علم اجمالی وجود دارد مسئله

که اگر خدا توفیق داد ما در آنجا مشروحاً عرض 
ست که باعث کنیم. یک نکتۀ دقیقی در آنجا همی

شده این مسائل مختلف در اطراف علم اجمالی، 
شبهات محصوره، غیر محصوره، خروج 

ذلک، الاطراف عن دائرة علم اجمالی و امثالبعض



8 

پیش بیایند و آن این است که اولًا افرادی که قائل 
هستند بر اینکه اگر عام در اطراف علم اجمالی داخل 

ما نیاز به ـ  طوری که عرض کردیمهمان باشد ـ
فحص داریم و باید فحص شود، اینها مقدار آن موارد 

طورکلی وقتی که یک علم اجمالی را بیان نکردند به
شود، یا اینکه متکلم عامی از طرف مولا صادر می

داند در این مورد مخصِّص آمده است منتهی می
تواند داند و نمیشناسد[ یا نمیمخصِّصش ]را نمی

ینکه مخصِّصش چندتا است؛ تشخیص دهد، حالا ا
تا در اینجا مطرح نیست، یکی است، دوتا، یا سه

نحو علم بالإجمال صحبت در این است که متکلم به
داند که در اینجا مخصِّصی وجود دارد، اگر بتواند می

در اینجا تشخیص دهد که دیگر علم اجمالی نیست، 
قدر شود، همینبالنسبة به این محدوده تفصیلی می

الله آمد، در یک روایت ی که یک عامی در کتابوقت
و  ما مِن عام الِّا و قد خُصّ آمد، با توجه به اینکه 

کنیم که این عام هم ممکن ذلک، ما احساس میامثال
است مخصِّصی داشته باشد؛ همین مقدار، بیشتر از 

توانیم مدعی شویم بر اینکه در اینجا دوتا این نمی
ذلک. ص دارد و امثالتا مخصِّمخصِّص دارد سه
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مثال فحص کردیم و مخصِّصی باببنابراین اگر من
واسطۀ وجود یک را پیدا کردیم آیا علم اجمالی ما به

شود؟ مرحوم شود یا منحل نمیمخصِّص منحل می
شود الّا اینکه آن گویند که منحل نمیآقای حکیم می

علم تفصیلی ما به مقداری باشد که معلوم بالإجمال 
اگر ما   1اول آن مقدار در آن تعیین شده باشد، ما،

بالإجمال اولاً بدانیم که دوتا مخصِّص در اینجا هست 
هایی هست و ما در دانیم چه مخصِّصمنتهی نمی

تفحص به علم تفصیلی به مخصِّصین رسیدیم، در 
آید و این علم اجمالی را اینجا این علم تفصیلی می

ثال اول فهمیدیم که مبابکند؛ اما اگر منمنحل می
هایی در اینجا هست، بعد دوتا مخصِّص را مخصِّص

پیدا کردیم، هنوز علم اجمالی ما منحل نشده است، 
وقت اگر تفحص دوباره نیاز به تفحص داریم، آن

کردیم و نیافتیم، این همان علم اجمالی دومی است 
قرین با علم اجمالی اول که ما عرض کردیم 

ه در کنار علم اجمالی اول مستصحب است بر اینک

                              
 .517ص  ،1حقائق الأصول، ج   1
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هایی داریم، در کنارش یک سری مخصِّصکه یک
سری علم اجمالی دیگری هم داریم که ما یک

هایی داریم که اگر تفحص کنیم به آن مخصِّص
کنیم از اینکه رسیم و چون نرسیدیم کشف میمی

دیگر ظناً مخصِّصی وجود ندارد پس ما در اینجا به 
 کنیم.اصالةالعموم تمسک می

طورکلی مطلبی که در اینجا هست این است که به
انحلال علم اجمالی در چه صورت است؟ آیا در 
صورتی است که ما علم تفصیلی به مقدار معلوم 
بالإجمال پیدا کنیم یا اینکه نیازی به علم تفصیلی 
نیست؟ در موردی که ما علم تفصیلی به یک مورد 

ی بین علم تفصیلی بندپیدا کردیم، یعنی الآن در دسته
خوریم، و علم اجمالی ما به این نکته برمی

بینیم که این مکانِ مثال الآن در یک جا میبابمن
خصوص نجس شده خصوص و این جایِ بهبه

کنیم بر اینکه این است؛ یعنی علم تفصیلی پیدا می
خصوص الآن نجس شده است، بعد شک در جایِ به

ی نجاست در اینجا آمده کنیم که آیا رافع برارافع می
است یا نیامده است ما در اینجا به مقتضای اشتغال و 

مقتضای استصحاب اشتغال ذمّه، حکم به نجاست  به
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و احتراز از این موضع داریم این در مورد علم 
تفصیلی است و بحث هم در اینجا منقّح و صحیح 

جهت اینکه علم تفصیلی ما که ازبین است، چرا؟ به
ابق ما علم تفصیلی داشتیم بر اینکه اینجا رفته است س

نجس است آیا الآن هم علم تفصیلی داریم؟! الآن که 
دیگر علم تفصیلی نداریم. علم تفصیلی ما ازبین رفته 
است. پس موجب برای نجاست، استصحاب است؛ 

آید؛ با توجه به این نکته، با توجه به استصحاب می
تفصیل بقاء موضوع، موضوع مشخص و معلوم بال

کشاند الیٰ زماننا و نجاست سابقاً این موضوع را می
 کند.را با خودش استصحاب می

بقاء موضوع، فارق علم تفصیلی و علم 
 اجمالی

پس ما در علم تفصیلی بقاء موضوع داریم، این 
بزنگاه و محور فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی 

شود ما در علم تفصیلی است، آنچه که موجب می
شود ما در ل به اشتغال شویم، آنچه که موجب میقائ

علم تفصیلی، چه حدث، چه خبث، چه بقاء 
موضوع، چه بقاء حکمی؛ هرچه، قائل به استصحاب 
اشتغال شویم این است که در علم تفصیلی موضوع 
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برای ما محرز است، موضوع برای ما عوض نشده 
است. حالا سراغ معلوم بالإجمال آمدیم، 

اگر ما علم اجمالی داریم بر اینکه یک مثال بابمن
خصوص که فرض کنید چهار نقطه از این فرش به

متر در پنج متر است نجس شده است، نجاست آن 
، یجَِبُ الإحتراز عَنِ الجمیع هم به مقداری است که

اندازۀ یک بند انگشت از فرض کنید که یک وقت به
شود این داخل در شبهۀ غیر این فرش نجس می

 محصوره است، محصوره نیست!
نهایت نیست بلکه شبهۀ غیر محصوره شبهۀ بی

نظر عرفی عدد کثیر ای است که عدد آن از نقطهشبهه
است، فرض کنید که اگر در یک گلۀ گوسفند پنج 

مثال پانصد گوسفندی، یک بابهزارتایی یا من
م الأکل گوسفندش  شد، این را شبهۀ غیر مُحَرَّ
تا گوسفند یکی از گویند اما اگر در دهمحصوره می

م الأکلآنها  خوار شد مثال نجاستبابشد؛ من مُحَرَّ
ذلک، این شبهه، شبهۀ محصوره است و باید و امثال

 از همه احتراز کرد.

 ر شبهاتصدق عرفی، ملاک احتراز د
ملاک برای احتراز و عدم احتراز، صدق عرفی 
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است که آیا عرف حدی برای این قائل است یا لاحد 
قائل است. فرض کنید یک گوسفند در پنج هزار 

نظر عرف طور شده باشد اصلًا بهگوسفند این
آید، در یک قالی چهار متر در پنج متری که نمی

نجس شده  متر مربع یک جای آناندازۀ سه سانتیبه
است شما نگاه کنید ببینید چقدر از این سه سانت در 

توانید مثال شما میباباین فرش جا گرفته است؟ من
ده هزار تقسیم کنید، اعداد قطعاتی که در اینجا ممکن 
است متنجس شده باشد پس این شبهه، شبهۀ غیر 

کنیم شبهۀ محصوره است. نه، ما اصلًا فرض می
مثال یک متر مربع از این بابمحصوره است من

شود حالا این شبهه فرش سه در چهار، نجس می
شود محصوره. وقتی محصوره شد احتراز از این می

شود. علم اجمالی به مقتضای علم اجمالی واجب می
موجب اشتغال ذمّه به آن مورد است یعنی 

کند طوری که علم تفصیلی حکم را ایجاب مینهما
علم اجمالی حکم را ایجاب  طوردر احتراز، همین

کند منتهی بالإجمال است؛ لذا در موقع علم می
اش احتراز کنید. دقت کنید اجمالی شما باید از همه
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پس موضوع ما در علم اجمالی عبارت است از فرشی 
که آن فرش به پنج قطعه تقسیم شده است، پنج قطعۀ 
غیر معلوم، یکی از آن قطعاتِ این پنج قطعه الآن 

ابتلا و نجاست واقع شده است به لحاظ اختفای  مورد
آن قطعۀ واحد در ضمن پنج قطعه، علم اجمالی به 

گیرد. اگر ما در اینجا شک در رافع داشته آن تعلق می
باشیم؛ شک داشته باشیم که رافعی بر این فرش آمده 

مثال آبی ریخته است یا نه، بابیا نیامده است؛ من
، اگر ما شک کنیم، لازمۀ متصل به کر شده است یا نه

اشتغال ذمّه، استصحاب همین موضوع به همین 
اش این است که آن ذمّه کیفیت است که لازمه

ای که در اینجا مشغول باشد. بنابراین در اشتغال ذمّه
هست اشتغال ذمّه معلول و موجَب برای استصحاب 
است، استصحاب معلول و مترتب بر بقاء موضوع 

باید موضوع، مفروض باشد است، در استصحاب 
واسطۀ علم اجمالی اشتغال بر آن همانی که قبلًا به

جای خودش تعلق گرفته بود همان باید الآن به
کنیم محفوظ باشد؛ لذا اگر ما شک در صارف می

کنیم، با حفظ موضوع و با بقاء شک در رافع می
موضوع، در اینجا ذمّۀ ما نسبت به این موضوع 
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 مشغول است.
اشکال در اینجا است؛ اگر یکی از این حالا 

مثال از پیش خود یک متر باباطراف بیرون آمد؛ من
مربعِ دقیق و مشخص را از این فرش طاهر کردیم آیا 
علم اجمالی ما به حال خود باقی است یا باقی 

توانید در اینجا بگویید که الآن هم نیست؟ شما نمی
وم معلوم بالإجمال ما سر جای خودش است معل

بالإجمال ما این بوده که ما علم داشتیم قطعاً یک 
قطعۀ یک متری از این فرش نجس است و الآن شک 
داریم، آیا با طهارت این یک متر، آن یک متر ازبین 
رفته است یا نرفته است؟ استصحاب بقاء موضوع 

کنیم و در اینجا مترتب است اشتغال ذمه. اینجا می
اب بقاء ذمّه جای استصحاب است دیگر؛ استصح

همین است. ما آن موقع یقین داشتیم یک متر اختفائاً 
تا واجب الاحتراز شده است، الآن در ضمن این پنج

حال خودش باقی است، این یک متری که شک ما به
کند یا که الآن طاهر شد آیا ما را از شک خارج می

کند باز هم الآن شک داریم که کند؟ خارج نمینمی
ر نجس است یا نجس نیست؟ شاید آن آیا آن یک مت
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یک متری که در جای دیگر هست باشد اما این علم 
شود؟ شود. چرا منحل میاجمالی ما منحل می

جهت اینکه دوام این علم اجمالی به وجود به
استصحاب بود؛ یعنی شما وقتی به این علم اجمالی 

دادید که استصحاب برای شما این ترتیب اثر می
از کند. اول که شما علم اجمالی موضوع را احر

داشتید چند قطعه برای شما موضوع برای این 
استصحاب بود؟ اول پنج قطعه بود، الآن دیگر پنج 
قطعه نیست، الآن چهار قطعه است. پس تغیّر 
موضوع در اینجا شده است، قبلًا که نجاست به یک 
متر تعلق گرفته بود، یک متر در پنج قطعه بود، الآن 

در چهار قطعه است، این یک قطعه را که یک متر 
یقین دارید پس این یک قطعه از تحت موضوع علم 
اجمالی ما بیرون آمد. پس آنچه را که الآن شما دارید 

کنید، آن استصحاب، استصحاب یک استصحاب می
در پنج قطعه است آنچه را که ما الآن بالوجدان داریم 

ر اینجا یک در چهار قطعه است؛ بنابراین موضوع د
تفاوت پیدا کرده است. مثل اینکه شما فرض کنید 
یک لباس دارید که این لباس شما دو تکه است 

دانید که یا به این تکۀ لباس نجاست تعلق گرفته می
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است یا به تکۀ دیگر آن تعلق گرفته است؛ یعنی 
دَوَران امر بین احدهما است یعنی آن موضوعی که 

شد، عبارت است از محقِّق حکم است که احتراز با
ثُوبَیْن، آن موضوع برای شما احتراز آورده است ولی 
الآن یکی از این دوتا را شما دور انداختید و آتش 
زدید و دیگر یک ثوب بیشتر برای شما باقی نمانده 

گویید که است الآن شما در اینجا به چه ملاکی می
 باید از این احتراز کرد؟!

ش به ثُوبین بود، چون احترازی که قبلًا بود، بقای
امر دائر مدار بین ثوبین است ما باید احتراز کنیم، این 
ثوبی که الآن هست و برای شما باقی مانده است یک 
ثُوب واحد است، به چه ملاکی استصحاب 

کنید؟! مگر ما کنید؟! چه استصحابی در اینجا میمی
خواهیم؟! موضوع در استصحاب بقاء موضوع نمی

ثل اینکه مکلفِ عاقل، مجنون شود؛ باقی نیست. م
شود؛ مثل اینکه غیر بالغ، بالغ شود موضوع عوض می

موضوع عوض شده است؛ مثل اینکه دار از ملک 
شخصی به ملک دیگری برود موضوع عوض 

شود حالا چه موضوع اعتباری و چه موضوع می
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واقعی]فرقی ندارد[؛ مثل اینکه در مورد استحاله؛ 
ه شود به یک چیز دیگر، یک چیز نجسی استحال

وقتی  شود. این هم همین است؛موضوع عوض می
که یک وجوب احترازی به ثوبین تعلق گرفته است، 
این وجوب با حفظِ ثوبین است که آمده است اگر 
این دو ثوب نبودند و از اول یک ثوب بود ما علم 
اجمالی نداشتیم، یعنی اشتغال انسان نسبت به 

ار بقاء موضوع است، این وجوب احتراز، دائر مد
آید با خودش اشتغال را آید، میآید، میموضوع می

دفعه اینجا یک آورد، یکآورد، میآورد، میمی
شود. این موضوع در اینجا به چه اش حذف میلنگه

ملاکی قابل احتراز باشد؟ این موضوع به ضمیمۀ به 
موضوع دیگر در اینجا احتراز از آن محقق بود اما اگر 

نها بود آیا به این موضوعِ تنهایی، احتراز روی ت
الامرین،  آمد. دوران امر بینآمد؟! نمیاحتراز می

 الأمر الواحد.نفسموجب اشتغال است نه 
بنابراین چون این خمر الآن دائر مدار بین دو اِناء 
است دَوَران بین اِنائین موجب شده است که شما از 

یکی از این اِنائین، اول  این انائین احتراز کنید اما اگر
رفت آیا برای شما حکم اشتغال و احتراز ازبین می
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آمد. چون الآن در اینجا دوتا است، این آمد؟! نمیمی
دوتا بودن ]موجب شده[ برای شما احتراز آمده 

کند که در اول است، حالا این دوتا بودن چه فرق می
اش یا در وسط بیاید؟! چه این دوتا بودن از اول یکی

حذف شود پس دیگر علمی هم در اینجا نداریم، چه 
نها حذف شود، این دوتا بودن در وسط کار، یکی از آ

انائین است یکی از آنها خمر است یکی از آنها ماء 
دانیم است، مشتبه شده است، رنگش هم نمی

اندازیم و یکی را چیست، یکی از آنها را دور می
 ل ندارد.کشیم، اشکاداریم و سَر میبرمی

دوام اشتغال و استصحاب براساس بقاء 
 موضوع

دوام اشتغال و دوام استصحاب براساس بقاء 
موضوع است، بر پیشانی آن اِناء دیگر ثبت نشده 
است که وجوب احتراز. وجوب احتراز از این اِناء 
براساس تکیۀ به اِناء دیگر است. مثل اینکه مولا اکرام 

ت بر اینکه توأم باشند، زید و عمرو را مترتب کرده اس
خاطر اینکه اینها را آشتی دهد پس هر وقتی که زید به

و عمرو با هم باشند شما هم باید اکرامشان کنید و هر 
وقتی که این رفت به یک شهر و او هم به شهر دیگر 
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رفت، دیگر اکرام لازم نیست. بنابراین حالا ما اینها 
که من دلم گوید کنیم فردا آن یکی میرا اکرام می

توانیم بگوییم خواهد به آن شهر بروم دیگر نمیمی
کنیم! نه دیگر، که بقاء اکرام دیگری استصحاب می

رود این اکرام بر سر این آمده است اکرام ازبین می
که منضمّ با دیگری باشد حالا که دیگر درصورتی

 منضم نیست، ازبین رفته است.
ن الإنائین، بنابراین در علم اجمالی در دوران بی

آنچه که موجب ترتب حکم و اشتغال ذمّه است، 
الِانائین است، خمری که در انائین است موجب نفس

اشتغال ذمّه است. اگر از اول خمری نبود هر دو اناء 
کشیدید. اگر خمری بود و در یکی بود، از را سَر می

کردید. حالا کردید و از آن احتراز نمیاین احتراز می
جا خمری هست و مشتبه بین این دوتا که در این

باشد، شما تا وقتی که این دوتا هستند باید احتراز می
رود، کنید اگر یکی از اینها رفت، حکم هم ازبین می

مثال بابمدار بقاء موضوع است. من چون حکم دائر
خمری در اینجا هست و بر اثر استحاله متبدل به ماء 

اریم. مگر خمر شود، شکی در آن ندشود، طاهر می
شود؟! با استحاله تبدیل به سرکه تبدیل به سرکه نمی
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 شود.شود دیگر، خب این هم تبدیل به این میمی
إنائین مشتبهین نفس التوأمَیةَّ و المعیةّ فی در 

، موجب اشتغال و احتراز است و این اشتغال الإنائین
و احترازی ـ اینجا آن نکتۀ دقیق است ـ که بر انائین 

است، آمده روی سر این انائین تا مادامی که این  آمده
انائین هستند، وقتی که موضوع ازبین رفت و شد 

رود. لذا ما در زند و مییکی، این هم پر می
استصحاب در اینجا بقاء موضوع نداریم، استصحابی 

کردیم موضوع باقی بود، که در مورد علم تفصیلی می
در مورد بقاء  شک در رافع داشتیم، شک ما در اینجا

موضوع و عدم بقاء موضوع است. موضوع ما خمسة 
کردیم اطراف بود، ما خمسة اطراف را استصحاب می

که آیا یکی از این اطراف متبدل به طهارت شده است 
یا متبدل نشده است حالا که شک در رافع داشتیم، 

کردیم. حالا احتراز را در علم اجمالی استصحاب می
بعة اطراف است نه خمسة اطراف، الآن موضوع ما ار

بین اربعه و بین خمسة فرقی نیست؟! از نظر موضوع 
بسا اگر اول به شما کنند؟! چهبا هم فرق نمی

دادند، این شک، شکّ بدوی بود و اطراف می اربعة
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دیگر شکّ استقراری و شک به ناحیۀ علم اجمالی در 
اینجا نبود. بنابراین آن شک ما که براساس علم 

شود، الی است در اینجا منحل به شکّ بدوی میاجم
 ، برائت است.در شکّ بدوی هم قاعده

اشکال به آیةالله حکیم در بحث انحلال 
 علم اجمالی

بنابراین اینکه مرحوم آقای حکیم در اینجا 
فرمایند که ما در بحث انحلال علم اجمالی گفتیم می

شود که علم تفصیلی که وقتی علم اجمالی منحل می
ما به مقدار آن علم اجمالی باشد، جای بحث است و 

قدر یکی از اطراف علم اجمالی آن اینکه اگر همین
گردد مشخص و معلوم گردد، علم اجمالی منحل می

مگر اینکه ما واقعاً در آنجا علم به دوتا داشته باشیم 
فرض کنید که ثلاثة آنیه در اینجا وجود دارند و ما 

ها نجس دوتای از این آنیهعلم اجمالی داریم که 
هستند آن یک حرف دیگری است ولی ما در مورد 

ای نداریم. وقتی که مولا عامی را عام که چنین مسئله
قدر علم اجمالی داریم که با توجه کند ما همینالقا می
اند الآن هایی که در اینجا آمدههمه مخصِّصبه این

ایی از این عام هم بالأخره یک جایی از قرآن یک ج
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اند. روایات یا از سنت در اینجا تخصیص خورده
قدر که شما به یک مورد در اینجا ظفر پیدا همین

توانید به شود، میکنید و علم اجمالی منحل میمی
اصالةالعموم تمسک کنید، دیگر نیاز ندارید که دوباره 

 تفحص کنید.

اشکال به مرحوم آخوند و آیةالله حکیم: 
 بودن مسئلۀ عامعرفی

البته این بحث  بله اشکال از جای دیگر است ـ
علم اجمالی را خیلی بالإجمال عرض کردم، 

ـ اشکال  صحبتش در بحث برائت و اینها باید بیاید
کنید مسئلۀ عام با در اینجا است که شما خیال می

ۀ عام یک موضوع کند! مسئلمسائل دیگر فرق می
عرفی است! یعنی اشکال هم به کلام آخوند و هم به 

شود و آن اینکه مسئلۀ عام مثل مرحوم حکیم وارد می
بقیۀ ظهورات است؛ یک وقت مولا عامی را 

گوید، مخاطب با توجه به اطراف، خصوصیات و می
کند رسد و استشمام میقرائنی که به ذهنش می

این عام بدون  شودرسد که نمینظرش میبه
مخصِّص باشد؛ لذا باید در اینجا تأمل کند. درست 
مثل ظواهر، یعنی سیرۀ عقلائیه بر این است. یک 
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گوید گوید ولی انسان میوقت هم مولا عامی را می
که با توجه به دأب و دَیْدَن مولا در اینجا بعید است 
که مخصِّص داشته باشد اصالةالعموم در اینجا 

م مثل بقیۀ موارد؛ شما چطور آید. این همی
دانید؟! چطور اصالةالظهور را حجت می

دانید؟! شما ذلک را حجت میاصالةالإطلاق و امثال
ذلک را حجت القرینة و امثالچطور اصالة عدم

دانید؟! این هم همین است، مثل این است. ما در می
اینجا چیز دیگری نداریم یعنی هم افرادی که 

عمل به عام قبل از فحص از اصلًا »اند: گفته
گویند: ، هم افرادی که می«مخصِّص جایز نیست

فقط فحص از مخصّص در عامی است که در اطراف »
علم اجمالی باشد والّا اگر در اطراف علم اجمالی 

شود به نباشد، مخصص لازم نیست و در اینجا می
 کنند.، هردوی اینها اشتباه می«عام عمل کرد

که اصالةالعموم براساس صحبت در این است 
کند. اگر مولا عامی را اختلاف موارد تفاوت پیدا می

القا کند و مخاطب از قرائن استفاده کند مخصِّصی را 
که احتمال عقلایی بدهد ـ نه علم اجمالی ـ جایز 

طور اگر مولا عامی را نیست به عام عمل کند. همین
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ن و القا کند و مخاطب در مقام عمل با توجه به قرائ
نظرش بعید برسد که این مخصِّص داشته اینها، به

طرف و هم باشد باید عمل کند. پس هم این
طرف، کلامشان خالی از تأمل نیست. این فعلًا آن

 کلام مرحوم حکیم بود تا بعد سراغ بقیه برویم.
 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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